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تأثیر چهره هایی مانند ایلان ماسک بر سیاست خارجی  «شرق» از 
دولت ترامپ  در قبال ایران گزارش می دهد

ایران و ایلان

سیـاستسیـاست
عبدالرحمن فتح الهی: از شامگاه دوشنبه و با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، نقش و جایگاه چهره هایی 
مانند ایلان ماســک در دولت جدید آمریکا بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت. مالک شرکت هایی 
مانند تســلا، اسپیس ایکس و شبکه اجتماعی ایکس (توییتر ســابق)، مشخصا تاکنون دو بار نامش با ایران 
گره خورده است. در حالی اواخر آبان ماه انتشار خبر مذاکره و دیدار ایلان ماسک با امیرسعید ایروانی، سفیر 
ایران در سازمان ملل به یک حاشیه رسانه ای و دیپلماتیک بدل شد که اکنون برخی گزارشات از نقش دوباره 
ثروتمندتریــن فرد جهان در آزادی خبرنگار ایتالیایی از ایران حکایت دارد؛ موضوعی که خود ایلان ماســک 
هم به نوعی آن را تأیید کرده است. در پیوست این نکته و به نوشته مهر، این سرمایه دار آمریکایی در شبکه 
اجتماعی «ایکس» و در پاسخ به یک کاربر که پرسیده بود آیا گزارش ها درباره نقش او در آزادی این خبرنگار 
ایتالیایی درست است، صرفا به بیان همین جمله بسنده کرد که «من نقش کوچکی داشتم». اشاره ماسک 
به آزادی چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی است که اوایل دی ماه به اتهام نقض قوانین جمهوری اسلامی در 
ایران بازداشت و سرانجام ۱۹ دی ماه آزاد شد. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از منابع 
آگاه مدعی شد که ایلان ماسک در تماس با امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، موجب آزادی این 
خبرنگار ایتالیایی شده است. این روزنامه آمریکایی در گزارش خود مدعی شده بود «هنگامی که روزنامه نگار 
ایتالیایی در ماه دسامبر در ایران بازداشت شد، همسرش نگران بود که چچیلیا سال ها در زندان باقی بماند؛ 
بنابراین در میانه مذاکرات مقامات ایرانی و ایتالیایی بر سر مبادله زندانیان دو طرف، همسر سالا تصمیم گرفت 
پیامی را از طریق یک واسطه برای فردی که احتمالا می توانست در این زمینه نقش آفرینی کند، ارسال کند. نام 
آن فرد ایلان ماسک بود. به گفته دو مقام ایرانی که از شرایط مبادله این زندانی ایتالیایی اطلاع داشتند، ماسک 
طی تماس با امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، به آزادی سالا کمک کرد. این منابع درخواست 

کردند که اسامی آنها منتشر نشود؛ زیرا در مورد یک موضوع حساس بحث می کنند».

کانال تماس تهران – ماسک!
علاوه بر رد گفته های نیویورک تایمز از نقش آفرینی ایلان ماسک در آزادی «سالا» توسط آنتونیو تاجانی، وزیر 
امور خارجه ایتالیا و نیز اظهار بی اطلاعی جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در همین رابطه، اسماعیل بقایی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه  ایران هم آن را تکذیب کرد و گزارش روزنامه آمریکایی را «یک داستان سرایی 
و خیال بافی رســانه ای» توصیف کرد. با وجود این «فردیناندو نلی فروچی»، دیپلمات سابق ایتالیایی در این 
باره می گوید که «محتمل ترین گزینه آن اســت که جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا از ناحیه دولت ترامپ 
نشانه ای دریافت کرده است». این دومین تماس ماسک و ایروانی طی چند ماه گذشته است که از سوی وزارت 
خارجه تکذیب می شود. حدود دو ماه قبل هم نشریه نیویورک تایمز طی گزارشی عنوان کرد که ایلان ماسک 
و امیرسعید ایروانی به مدت یک ساعت در نیویورک دیدار کردند. خبری که اگرچه از سوی ایران تکذیب شد، 
اما می تواند نقش، جایگاه و نفوذ بالای ماسک در دولت دوم ترامپ را به خوبی روشن کند. با توجه به آنچه 
عنوان شد و با وجود تکذیب های مقامات ایران، ماسک علاوه بر تأیید نقش کوچک خود در ماجرای آزادی 
خبرنگار ایتالیایی بر ارتباط غیرمستقیم خود با ایران تأکید دارد . همچنان که او در پاسخ به توییتی درمورد نقش 
خود در آزادی خبرنگار ایتالیایی عنوان داشت که «من هیچ ارتباطی با ایران نداشتم، فقط برخی پشتیبانی ها 
از طرف ما توصیه شــده اســت». با این حال اکنون نقش آفرینی توصیه ای ایلان ماسک در آزادی سالا و نیز 
خبرها دال بر دیدار دو ماه پیش با ایروانی، می تواند مؤیدی بر شکل گیری کانال تماس تهران با این میلیاردر 

آمریکایی باشد.

 ماشین برف روبی در بازگشایی مسیر ایران و آمریکا
در همین باره و آن طورکه دنیای اقتصاد هم به نقل از نشــریه بلومبرگ گزارش داده «در ســایه رویکرد 
مشاوران دولت دوم ترامپ برای مواجهه با ایران، قرار است ایلان ماسک  نقش ماشین برف روبی را ایفا  کند تا 
به بازگشایی مسیرها کمک  کند». این نشریه در ادامه گزارشش به «وجود دو دیدگاه متفاوت در حلقه مشاوران 
ترامپ در ارتباط با ایران اشاره دارد که درنهایت یک نتیجه را دنبال می کنند و با وجود یکدست بودن تیم ترامپ 
برای کلیدزدن پروژه فشــار حداکثری، اما نقش متفاوتی برای ایلان ماسک تعریف شده که از قضا پررنگ تر 
از مقامات رســمی دولت ترامپ است». به این معنا که بلومبرگ تصریح می کند «دولت جمهوری خواه با 
استراتژی صلح از طریق قدرت به دنبال حل مسائل و چالش های سیاست خارجی است که از اساس با گزینه 
جنگ و راهکار نظامی متفاوت اســت». ازاین رو گزارش مذکور مدعی است که «بازی ماسک ناهمسو با تیم 
ترامپ نیست، بلکه او نقش ماشین برف روبی را ایفا می کند که به بازگشایی مسیرها منجر خواهد شد. مسیری 

که البته مستظهر به گزینه فشار برای متقاعدکردن ایران و سایر بازیگران به مذاکره است». بلومبرگ در ادامه 
نوشته است، «جایگاه تکنوکراتیک ایلان ماسک و شخصیت غیرحزبی و غیررسمی او باعث می شود تا برای 
بازیگری چون ایران که نمی خواهد با مقامات رسمی دولت ترامپ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی برقرار کند، 

ارتباط با شخص ماسک راحت تر و کمتر با پیچیدگی های ساختاری و سازمانی و حزبی همراه باشد».
به گفته منابع بلومبرگ، درخصوص ایران یک اجماع کلی میان مشــاوران کلیدی ترامپ برای بازگشت 
به اســتراتژی فشار حداکثری کامل با هدف قراردادن تهران وجود دارد که با یک بسته تحریمی بزرگ شروع 
می شود که بازیگران اصلی صنعت نفت را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است در اوایل فوریه رخ دهد. 
در دوره اول ریاســت جمهوری ترامپ، چنین رویکرد مشابهی صادرات نفت ایران را به میزان قابل توجهی 
کاهش داد. اما حضور شــخصیتی همچون ایلان ماســک در دولت ترامپ جدا از نقشی که برای او تعریف 
شده، نگرانی هایی را نیز برانگیخته است. همچنان  که جو بایدن در نطق خداحافظی اش پس از پایان دوره 
چهارساله ریاست جمهوری اش نسبت به تمرکز خطرناک قدرت در دستان افراد بسیار ثروتمند هشدار داد «یک 
الیگارشی از ثروت عظیم، قدرت و نفوذ در حال شکل گیری در آمریکاست که به معنای واقعی کلمه تمام 

دموکراسی ما، حقوق اولیه و آزادی های ما را تهدید می کند».

فرشید باقریان: ایلان ماسک نقش چندان جدی ای در موضوعات سیاست خارجی و مشخصا ایران نخواهد 
داشت

برخلاف دو گزارش روزنامه نیویورک تایمز و بلومبرگ، فرشید باقریان در گفت وگویی 
با «شرق»، اساسا این دست گزارشات و ادعاهای رسانه ای دال بر نقش مؤثر ایلان 
ماسک در تنظیم نوع روابط دولت دوم ترامپ با ایران را چندان نزدیک به واقعیت 
ارزیابی نمی کند و معتقد اســت «ایران به دلیل ارتباطاتی که با کلان موضوعات 
سیاســت خارجی منطقه ای و فرامنطقه ای از خاورمیانه گرفته تا مناســباتش با 
روسیه، چین و همچنین مسئله امنیت اسرائیل و سایر موضوعات دارد، پرونده بسیار کوچکی نیست که بتوان 
نقش آفرینی، ولو حداقلی را برای ایلان ماســک قائل بود» و در این قیاس اســت که تحلیلگر ارشد مسائل 
بین الملل «ایران را مانند لوکزامبورگ کم اهمیت نمی داند که دولت ترامپ بخواهد با نقش آفرینی ایلان ماسک 
آن را مدیریت کند». البته این مفسر ارشد مسائل سیاست خارجی «تلاش برای هرگونه رابطه با ایلان ماسک و 

برقراری کانال ارتباطی با سایر مقامات دولت ترامپ را حائز اهمیت می داند»، اما در عین حال اذعان دارد «آن 
چیزی که می تواند ســناریوها و مســیر مناسبات تهران - واشــنگتن را در چهار سال پیش رو تعیین کند، به 
تصمیمــات دونالد ترامپ و همچنین مواضع فردی مانند مارکو روبیو به عنوان وزیر امور خارجه یا اعضای 
مجلس سنا بازمی گردد، نه مواضع فردی مانند ایلان ماسک که اشراف و آگاهی به حوزه سیاست خارجی 
ندارد». از سوی دیگر فرشید باقریان اقدام دیروز (سه شنبه) دونالد ترامپ برای برکناری فردی مانند برایان هوک 
که قبل تر مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه دولت اول او (ترامپ) بود، مؤیدی بر این می داند که «ترامپ 
در کلان نگاه خود، حتی برای افرادی مانند برایان هوک هم ارزش چندان زیادی قائل نیست، چه برسد به ایلان 

ماسک که بخواهد توصیه هایی در حوزه پرونده ایران داشته باشد».
البته این تحلیلگر گفته های خود را به معنای تکذیب برخی تماس های احتمالی امیرسعید ایروانی با ایلان 
ماسک یا نقش توصیه ای و حمایتی وی (ماسک) در جریان آزادی خبرنگار ایتالیایی نمی داند. با این حال و 
به زعم او «نباید برای ایلان ماسک نقشی بیشتر از یک چهره ای قائل بود که می تواند در موضوعات سیاست 
خارجی و بنا بر سطح فهم و درک خود، توصیه ها یا پیشنهاداتی را برای دونالد ترامپ داشته باشد». به همین 
دلیل فرشید باقریان در بخش پایانی گپ وگفتش با «شرق» «هم ادعای نیویورک تایمز را زیر سؤال می برد و 
هم تشبیه بلومبرگ را نادرست می داند چراکه ایلان ماسک نخواهد توانست مانند یک ماشین برف روبی، مسیر 

مناسبات ایران و آمریکا را همواره کند».

امیرعلی ابوالفتح: کانال ارتباطی ماسک - ایروانی پدیده جدیدی نیست
امیرعلی ابوالفتح هم دیگر کارشناسی بود که در گپ وگفت خود با «شرق» و همسو 
با قرائت فرشــید باقریان، قائل به نقش و نفوذ جدی ایلان ماســک، مشخصا در 
عرصه سیاست خارجی و ترسیم مناسبات دولت دوم ترامپ با جمهوری اسلامی 
ایران نیست و در همین رابطه یادآور می شــود «به رغم تکذیبیه های وزارت امور 
خارجه ایران و ایتالیا پیرامون نقش آفرینی ماسک در آزادی چچیلیا سالا و همچنین 
دیدار آبان ماه با امیرسعید ایروانی، باز نباید نقشی فراتر از جایگاه ایلان ماسک در عرصه سیاست خارجی را 
برای او متصور بود». چون به باور این تحلیلگر ارشد مسائل آمریکا «هرچند ایلان ماسک خود را برای یکی از 
پســت های وزارتی آماده می کند، اما وی ارتباط چندانی با حوزه سیاست خارجی ندارد و  نقش آفرینی او به 
موضع گیری های فضای مجازی یا انجام مصاحبه ها باز می گردد». ضمن آنکه به گفته این کارشناس «پیش از 
ایلان ماسک هم جمهوری اسلامی ایران از طریق برخی دیگر از مقامات آمریکایی، کانال های ارتباطی خود را 
داشت و برخی اختلافات یا مسائل را از این طریق به نتیجه می رساند». لذا ابوالفتح «طرح برخی گزاره ها مانند 
ایجاد کانال ارتباطی بین «ایروانی و ماســک» را حتی مشــروط به صحت و وقوع آن، اتفاق چندان جدی ای 
نمی داند که بخواهد به عنوان یک نقطه عطف عمل کند». مفسر ارشد مسائل آمریکا در ادامه ارزیابی اش، 
نکته مهم تری را متذکر می شود و برخلاف گزارش بلومبرگ که نقش یک ماشین برف روبی را برای ایلان ماسک 
قائل اســت، تصریح می کند که «ایلان ماسک به دلیل نفوذ بسیار بالایی که در تفکرات و تصمیمات دونالد 
ترامپ دارد، سعی خواهد کرد از برخی توصیه ها و پیشنهادات چهره های تندروی ضدایرانی مبنی بر اتخاذ 
سیاســت عملی جنگ افروزانه، چه در قالب ضربه یا حمله نظامی و چه در قالب جنگ بلندمدت با تهران 
جلوگیری کند». چراکه از منظر این تحلیلگر، «ایلان ماســک نیز مانند دونالد ترامپ یک قرائت اقتصادی از 
مسائل دیپلماتیک و سیاست خارجی دارد و به همین واسطه است که اساسا تمایلی به هیچ گونه درگیری، 
جنگ، تنش و حمله نظامی بین ایران و آمریکا قائل نیست». با چنین خوانشی، ابوالفتح توضیح می دهد که 
«ایلان ماسک سعی خواهد کرد با همین نفوذ بالای خود نقشی حداقلی را برای جلوگیری از هرگونه درگیری 
بین تهران و واشنگتن ایفا کند، همچنان که ماسک طرفدار پایان جنگ در اوکراین نیز هست و بر لزوم برقراری 

آتش بس بین مسکو و کی یف تأکید می کند».
علی رغم آنچه عنوان شــد، این کارشناس باز هم بر خط تمایز قبلی خود مانور می دهد و مجددا یادآور 
می شــود که «به رغم نفوذ و قدرت بالای ایلان ماســک در تصمیمات دولت ترامپ و جایگاه او در عرصه 
اقتصادی و تجاری آمریکا، نباید دچار خطای محاســباتی شــد و چنین جایگاهی را هم برای ایلان ماســک 
در عرصه دیپلماتیک و مشــخصا تنظیم روابط ایران و آمریکا برای چهار سال پیش رو در دولت دوم دونالد 
ترامپ قائل بود». چون به گفته ابوالفتح، «نقش و جایگاه اقتصادی ایلان ماسک یک چیز است و مناسبات و 
اقتضائات مربوط به حوزه دیپلماسی، یک فضای کاملا متفاوت را با افرادی کاملا متمایز طلب می کند که قطعا 

ایلان ماسک در این چارچوب قرار نخواهد گرفت».

در غزه و چند نکته قابل تأملآتش بس 
با وجود این، نگاهی به مواضع 
و رویکرد هــای دولت افراطی 
نتانیاهــو  خــود  و  اســرائیل 
نشــان می دهد که این دولت 
بــا دلگرمی بــه حضور دوبــاره ترامپ بر 
مسند ریاســت جمهوری، سودای توسعه 
پیمان ابراهیم را داشــته و تــلاش دارد با 
پشت گرمی به حمایت ترامپ، همچنان در 
مسیر جلوگیری از ایجاد دولت فلسطینی 
و حــذف فلســطینیان از معادلــه بحران 
حرکت کند. این در حالی اســت که برخی 
از پیش بینی ها حکایت از تضعیف شــدید 
احــزاب افراطــی راســت گرا در انتخابات 
آتی اســرائیل دارد. جامعه اسرائیل در دو 
دهه گذشته بیش از پیش به سمت راست 
چرخش داشــته بــه نحوی کــه تمامی 
احــزاب معــروف بــه طرفــداری از روند 
صلح به حاشیه رانده شده اند، حال قرائن 
موجود نشــان می دهد اگر روند سیاســی 
در اسرائیل مانند گذشــته با تفوق احزاب 
راســت گرا پیش برود، بحــران خاورمیانه 
تداوم یافته و حتی تشــدید خواهد شــد. 
اما تغییر آرایش سیاســی در اســرائیل و 
روی کار آمــدن احزاب میانه رو می تواند با 
ایجاد کشور فلسطینی  ایجاد چشــم انداز 
رونــد تشــدید افراط گرایــی در منطقه را 
محدود کند. در دهه های اخیر خاورمیانه 
شاهد رشد قدرت نیرو های افراطی بوده و 
در آخرین نمونه، ســوریه نیز به مجموعه 
کشــورهای تحــت حاکمیــت نیرو هــای 
اســلام گرای افراطــی اضافه شــده. البته 
دلایل متعــددی در وقوع این وضعیت در 
خاورمیانه قابل بررسی است اما بی تردید 
حس تحقیر و انزجار ناشی از تداوم تحقیر 
و ستم به فلسطینیان و ناتوانی از تغییر این 
روند، در رشــد افراطی گری تأثیرگذار بوده 
است. حال باید امیدوار بود که روند وقایع 
و حرکت به سوی حل بحران فلسطین در 
تصحیح روند سیاسی حاکم در خاورمیانه 
مؤثر باشــد چراکه مشــخص نیســت این 
منطقه تا کجا ظرفیت رشــد حرکت های 

افراطی را می تواند داشته باشد.

نگاه

ادامـه  از 
صفحه

۲


